
فریب نیکوکاران در لباس مددجو 

بیراهه های راه خیر 

مرد کهنه پوش با آســـتین لباس گوشه 
چشـــمش را پاک می کند تا مانع جاری 
شـــدن اشـــک هایش شـــود. در ازدحام 
خودروهـــا و ترافیـــک، درماندگـــی مرد 
خمیـــده، مـــرا از حرکـــت بازمـــی دارد. 
پیرمـــرد اشـــاره می کنـــد و می ایســـتم. 
با خـــود عهد می بنـــدم گـــره از صورت 
تکیده اش باز کنم تا بنـــده خوب امروز 
خدا باشم. مســـیر پیرمرد، شهر قدس 
اســـت. می گوید قصـــد دارد دو نوه اش 
را بـــه یتیـــم خانه بســـپارد چـــون بعد از 
مرگ دخترش، زندگی روی ســـختش را 
به آنها نشـــان داده اســـت. پدر بچه ها 
هـــم کـــه معتـــاد و بی خانمان بـــوده، 
قبـــل از تولد دومیـــن فرزندش بی خبر 

تـــا دل پرگریـــه پیرمرد ســـامان بگیرد و 
نگاهـــش از تاریکـــی برچیده شـــود؟ دو 
ســـاعت بعـــد در مواجهـــه با دوســـتی 
کـــه هـــر روز همیـــن مســـیر را مـــی رود 
می فهمـــم ایـــن ترفنـــد پیرمـــرد، دامی 
بـــرای فریب دیگـــران بوده اســـت. این  
دوســـت می گویـــد؛ »این پیرمرد ســـوار 
ماشین من هم شـــده، همین  حکایت 
را تعریـــف کـــرده و مـــن هم بـــه او پول 
داده ام.« همان مســـیر، با همان ترفند، 
بـــا همـــان صحنه ســـازی های دردآور! 
نگاهم به این مســـیر و این طرح خیالی 
خیره می ماند. ســـادگی ام را احســـاس 

گریـــه، تلخ و کـــدر می کند!
کارمند اســـت و مسیر هر روزه پرترافیک 
از خانـــه تا محـــل کارش را طی می کند. 
ایـــن زن دیگر رمقی بـــرای کارهای خانه 
برایـــش نمی مانـــد. اما در میـــان همه 
این شـــلوغی، هرگز فرامـــوش نمی کند 
کـــه یکم هر مـــاه برای کمک بـــه تأمین 
غ و ماهی یک خیریه بـــا 60 خانواده   مـــر

تحت پوشـــش، در قلبش تعهـــد دارد. 
بـــرای کنـــار گذاشـــتن ایـــن پـــول، بـــه 
ناچار خیلی از هزینه هـــای غیرضروری 
زندگیش  را حـــذف می کند تا بتواند در 
برابر تـــورم  نه تنها از عهـــده هزینه های 
خودش که از عهده نیـــاز چند خانواده 
نیازمند نیز برآید. تاکنـــون چند زندانی 
بدهکار آزاد کرده اســـت، لبـــاس بر تن 
نیازمند پوشـــانده اســـت، گرسنه را غذا 
داده و در راه مانده را بخشـــیده اســـت. 
بـــه معامله بـــا خـــدا با همـــه وجودش 
اعتقـــاد دارد؛ خســـته اســـت اما حس 

آسودگی دارد.
فکـــر می کند امســـال کـــه در آســـتانه 
عید به خاطر فشـــار کاری نتوانســـته به 
موقع خانـــه تکانی اش را شـــروع کند، 
از یکـــی از خانواده های تحت پوشـــش 
خیریـــه کمـــک بگیرد.حتمـــاً برایـــش 
عـــاوه بـــر دســـتمزد بیشـــتر از عرف، 
مـــواد غذایـــی و لباس شـــب عید هم 
در نظـــر می گیـــرد. 60 خانـــواده کـــه 4 
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بیش از 24 درصـــد از جمعیت جهان 
مســـلمان هســـتند. تنهـــا در جنوب 
شرقی و شرق آســـیا دین بیش از 300 
میلیون نفر اســـام است.  در نهمین 
مـــاه تقویم اســـامی مســـلمانان ماه 

رمضـــان را جشـــن گرفته اند.
بیشـــتر مســـلمانان یک وعده غذایی 
- سحری - درســـت قبل از طلوع فجر 
و دیگـــری - افطـــار – بافاصلـــه  بعد از 

غروب آفتـــاب می خورند.
در پایـــان روزه ـ بـــا غـــروب آفتـــاب ـ 
خانواده ها و دوســـتان برای افطار دور 
هـــم جمع می شـــوند تا افطـــار کنند.

افطار با کیک برنج و آب آناناس
امـــا جزئیـــات  برگـــزاری آییـــن مـــاه 
رمضـــان از آنچـــه خـــورده می شـــود تـــا 
نحـــوه برگزاری ماه رمضان، از کشـــوری 
به کشـــور دیگر و فرهنگـــی به فرهنگ 

دیگـــر متفاوت اســـت.
در جنـــوب فیلیپیـــن، خانواده هـــا از 
غذاهـــای اصلـــی ماننـــد کیـــک برنج، 
قهوه، آب آناناس، ســـوپ میوه، ماهی  
و همچنین انواع غذاهای دریایی برای 
افطار اســـتفاده می کنند. در این کشور 
خانواده های محلی زیـــادی را خواهید 
دیـــد کـــه نزدیـــک افطـــار، ماهی هـــای  
دریایـــی تازه صیـــد شـــده را در نزدیکی 
مســـاجد در سراسر کشور می فروشند.
بیشتر مسلمانان روزه خود را به همان 

روشـــی که حضرت محمد )ص( انجام 
مـــی داد – با آب و خرما – قبل از خوردن 
وعـــده دوم افطار می کننـــد. آنها قبل 
از ســـحر روزه خود را با ســـحری شروع 
می کننـــد و اغلـــب ســـاعت 3 صبح از 
خواب بیدار می شـــوند تا غـــذای غنی 
از پروتئین را که معمولاً پیش از خواب 

آماده می کننـــد میل کنند.
 در کـــره جنوبـــی در مســـجد مرکـــزی 
ســـئول، مردان جوانی را مـــی بینید که 
ســـینی های  فلزی بزرگی پـــر از برنج و 
گوشـــت بـــره  را از آشـــپزخانه هایی که 
در معـــرض دیـــد نیســـت، بـــرای صف 
تقریباً بی پایان مـــردان روزه دار  بیرون 
می آورنـــد. در اتاق هـــای جداگانـــه ای 
کـــه بـــرای زنـــان در نظـــر گرفته شـــده 
اســـت، میهمانی بســـیار آرام تری ادامه 
دارد. نزدیـــک بـــه 100 کیلوگـــرم برنـــج 
هـــر شـــب در مـــاه رمضان در مســـجد 
مرکزی ســـئول ســـرو می شـــود و مردم 
بـــرای افطـــار و عبادت به این مســـجد 

می آینـــد.
 این مســـجد کـــه در قله »تپـــه حال« 
قـــرار دارد، بـــا مناره های دوقلوی ســـر 
بـــه فلـــک کشـــیده، قلـــب اســـام در 
کـــره جنوبی اســـت. عـــاوه بـــر برنج 
باشـــید  انتظـــار داشـــته  و گوشـــت، 
بشـــقاب هایی از خرمای کاراملی رنگ 
و آب بطری و هندوانه تازه پیدا کنید. و 
از آنجایی که در کره هســـتید، همیشه 
غ ســـرخ شـــده  مقداری بولگوگی و مر

پیدا می شـــود.
 در اندونـــزی، کشـــوری بـــا جمعیـــت 
گســـترده مســـلمان، ســـفره غـــذای 
روزه داران  از جزیـــره ای به جزیره دیگر 
غ، گودانگان  تغییـــر می کند. کاری مـــر

)ســـبزیجات با نارگیل(، کـــولاک )چنار 
و کاســـاوا( و توفـــوی ســـرخ شـــده تنها 
بخشـــی از وعده های غذایی است که 
برای افطار مصرف می شـــود. همچنین 
خیابان گردی و رســـتوران گردی دسته 
جمعـــی  بـــرای صرف غـــذا هم بســـیار 
محبوب اســـت و رســـتوران های زیادی 
در سرتاســـر پایتخت جاکارتا وجود دارد 
که برای چنین عصری آماده هســـتند.
 مالزی یکی دیگر از کشـــورهایی است 
که جمعیـــت مســـلمان زیـــادی دارد، 
بنابراین غذاهای ســـنتی زیـــادی برای 
انتخـــاب مـــردم محلی وجـــود دارد. به 
هـــر حـــال، افطـــار باید غـــذای خوب، 
دلچســـب و ســـنتی مالایی باشـــد که 
جســـم و جان را گرم کنـــد و بعد از یک 
روز روزه داری در هـــوای گرم و شـــرجی 
پـــاداش خوبی برای روزه داران باشـــد .
 بازارهای مـــاه رمضان مملـــو از چنین 
غذاهایی است - کاری، رندانگ، فرنی، 
کباب و کیـــک برنجی - همـــراه با چند 
نـــوآوری ماننـــد نان هـــای آغشـــته بـــه 

سس شـــکر وخرما.
 همچنیـــن گزینه هـــای زیـــادی بـــرای 
شـــروع روز بـــا بوبـــور لامبـــوک وجود 
دارد، فرنـــی برنج که از مـــواد مختلفی 
مانند ســـیب زمینـــی شـــیرین، میگو، 
غ تهیـــه می شـــود.  گوشـــت گاو و مـــر
خفیف و آسان هضم است، بنابراین با 
اینکـــه کمی مایم اســـت، اما در وعده 
ســـحری، آمادگی خوبی بـــه روزه داران 
برای سپری کردن یک روز بدون صرف 

آب و غـــذا می دهد.

خارجی ها در برونئی مراقب باشند
بـــا  یـــک کشـــور مســـلمان  برونئـــی 

قوانیـــن مذهبی ســـختگیرانه اســـت. 
قانـــون شـــریعت برونئـــی هـــم بـــرای 
بازدیدکننـــدگان داخلـــی و هـــم بـــرای 
بازدیدکننـــدگان خارجـــی، از جملـــه 
 . می شـــود ل  عمـــا ا ن  غیرمســـلمانا
در طـــول مـــاه رمضـــان، مغازه هـــا و 
رســـتوران ها در طول روز بسته خواهند 
شـــد تا بـــه روزه داران احتـــرام بگذارند 
و رســـتوران های بـــاز فقـــط می تواننـــد 
غذای آماده ســـرو کننـــد. طبق قانون، 
مصـــرف غـــذا و نوشـــیدنی، جویـــدن 
آدامـــس یا ســـیگار کشـــیدن در اماکن 
عمومی در ساعات روشـــنایی روز جرم 

محســـوب می شـــود.
 خارجی هـــا )از جمله غیرمســـلمانان( 
بایـــد لباســـی مناســـب و متناســـب با 
ماه رمضـــان  بپوشـــند. آداب و رســـوم 
اجتماعـــی را بایـــد درک کـــرد و بـــه آنها 
احترام گذاشت. موسیقی بلند و رقص 
در ایـــن زمـــان در مکان هـــای عمومی 

توهین آمیـــز تلقی می شـــود.
از  کـــه  خارجی هایـــی  اندونـــزی  در 
جزیـــره بالـــی کـــه اکثریـــت هندوها 
هســـتند دیـــدن می کننـــد، تجربـــه 
متفاوتـــی نســـبت بـــه کســـانی که به 
ســـایر جزایـــر اندونـــزی که اســـام در 
آن به طـــور گســـترده اجرا می شـــود، 
ماننـــد جاوه، ســـوماترا، سولاوســـی و 

لومبـــوک دارند.
 در اندونـــزی بـــا بیشـــترین جمعیـــت 
مســـلمان در جهان، عید فطر تعطیل 
رســـمی اســـت  به عاوه یک هفته بعد 
از عید فطر در سراســـر کشور تعطیات 
برای همه ادیان مشترک است. در این 
زمان بیشـــترین حجم تقاضای سفر در 
داخـــل کشـــور وجـــود دارد و هتل ها از 

سفره های افطار و سحری ماه رمضان در آسیای دور چه رنگی دارند؟
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ادامه دارد

در جنوب 
فیلیپین، 

خانواده ها از 
غذاهای اصلی 

مانند کیک 
برنج، قهوه، آب 

آناناس، سوپ 
میوه، ماهی و 

همچنین 
انواع غذاهای 

دریایی برای 
افطار استفاده 

می کنند. در 
این کشور 

خانواده های 
محلی زیادی را 

خواهید دید که 
نزدیک افطار، 

ماهی های 
دریایی تازه 

صید شده را 
در نزدیکی 
مساجد در 

سراسر کشور 
می فروشند

قبل رزرو شـــده است.
 دیـــدن افرادی کـــه در جاده هـــا غذای 
رایگان )ســـحور( و نوشیدنی هایی مانند 
آب بطـــری، تنقـــات شـــیرین و خوش 
طعم و خرمـــا )کورمه( را به کســـانی که 
در خانه نیســـتند برای افطار می دهند، 

در اندونزی عادی اســـت.

افطارهای رایگان در اندونزی
ماه رمضـــان در اندونـــزی روند زندگی و 
کســـب و کار سرعت پایین تری می گیرد 
. کســـب و کارهـــا ممکن اســـت به طور 
کامل تعطیل شـــوند یا ساعات کار خود 
را تنظیم کننـــد، از جمله رســـتوران ها 
و غرفه های غـــذای محلـــی )وارونگ(. 
خوردن، آشـــامیدن یا کشـــیدن تنباکو 
در ســـاعات روشـــنایی روز در مـــأ عام 
یـــا اطـــراف روزه داران کاری دور از ادب  

محســـوب می شود.
در مالزی مهم ترین تعطیات ســـال در 
ماه رمضان قرار دارد.  تعطیات رســـمی 
شامل اولین روز ماه رمضان )تعطیات 
منطقـــه ای( و یـــک تعطیات ملی ســـه 

روزه برای جشـــن گرفتن است.
 مســـلمانان مالزی در طـــول روز مجاز 
به غـــذا خوردن در مأ عام نیســـتند و 
به احترام آنها خارجی هـــا باید هنگام 
غذا خوردن در جمع مراقب باشـــند. 
مراکـــز خریـــد در اواخـــر مـــاه رمضان 
به طـــور فزاینـــده ای شـــلوغ خواهند 
شـــد زیرا مردم محلـــی هدایایی برای 
خانواده و دوســـتان خریـــد می کنند.

 بودیســـم دین رســـمی تایلند اســـت 
که بیـــش از 90 درصـــد از جمعیت آن 
از بودیســـم تـــراوادا پیـــروی می کنند. 
اکثر جامعه مســـلمانان )مالایایی های 
تایلندی( در اســـتان های جنوبی یالا، 
ســـاتون، پاتانـــی و ناراتیـــوات ســـاکن 
در  رمضـــان  جشـــن های  هســـتند. 
اســـتان پوکت بیشـــتر اســـت، جایی 
کـــه حـــدود 30 درصـــد از جمعیت آن 
تایلنـــدی تشـــکیل  را مالایایی هـــای 
ســـنت  یلنـــد  تا ر  د  . هنـــد می د
صد ســـاله ای  است که مســـلمانان در 
روز اول مـــاه مبارک رمضـــان یک گاو را 

قربانـــی می کننـــد.

بازارهای شگفت انگیز ماه 
رمضان در سنگاپور

در ســـنگاپور، 15 درصـــد از جمعیـــت 
این کشـــور خـــود را مســـلمان می دانند 
و اکثریـــت آن را مالایایی هـــا تشـــکیل 
می دهنـــد. از آنجایـــی که در ســـنگاپور 
علنـــاً ماه رمضـــان را جشـــن می گیرند، 
جـــای تعجبی ندارد. یکـــی از چیزهایی 
که بیشتر مردم منتظر آن هستند، بازار 
سالانه رمضان در گیانگ سرای است. 
در این بازارجذاب و شـــگفت انگیزهمه 
چیز از تزئینات عیـــد ماه رمضان گرفته 

تا غذا بـــه فروش می رســـد.
 فیلیپین خانه بیـــش از 110 میلیون نفر 
اســـت و حدود 8 نفر از هـــر 10 نفر خود  
را کاتولیـــک رومـــی می داننـــد. تنهـــا 5 
درصد از جمعیت مســـلمان هســـتند و 
بیشـــتر آنها در بخش هایـــی از پالاوان، 
مجمع الجزایر ســـولو و میندانائو زندگی 
می کننـــد. مســـلمانان فیلیپینـــی در 
مـــاه مبارک رمضـــان شـــرکت می کنند 
و یـــک روز تعطیـــل ملـــی به عیـــد فطر 

اختصاص دارد.
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زن و مرد 
میانسال 

فهرستی از 
افراد تحت 

پوشش شان 
در دست 

دارند. مرد 
فریاد می زند 

هر کس که 
عازم این 

تور است و 
تحت پوشش 

این خیریه 
قرار دارد، 

از فهرست 
خیریه 

ما خارج 
می شود. 

تصمیم 
خودتان را 

بگیرید

ســـال اســـت با همه وجودش بـــه آنها 
کمـــک می کنـــد. منشـــی خیریـــه قرار 
اســـت تا فردا یـــک نفر را بـــه خانه اش 
بفرســـتد. این زن خســـته و پـــرکار 48 
ســـاعت تا تحویل ســـال فرصـــت دارد. 
اما صـــدای منشـــی خیریه در آنســـوی 
تلفـــن، آزارش می دهـــد: هیچکـــس 
حاضر به کار نشـــده؛ یکـــی می گوید کار 
کنم، خـــون دمـــاغ می شـــوم. دیگری 
می گویـــد شـــوهرش اجـــازه کار بـــه او 
نمی دهد. بیشترشـــان هـــم از کمردرد 

و درد اســـتخوان نالـــه کرده اند.
نگاهـــش در آیینه به خطـــوط صورتش 
خیره می مانـــد. تردیـــد می کند: دلیل 

این همه فقر، روشـــن اســـت ...
شاید شـــما هم هزاران بار این را تجربه 
کرده اید. شـــاید برای شـــما هـــم اتفاق 

افتاده است!
اتوبـــوس آمـــاده حرکـــت اســـت. 39 
مســـافر بـــا اشـــتیاق منتظرند تا ســـفر

تفریحی شـــان به باغ یک مـــرد نیکوکار 
در جـــاده چالوس را شـــروع کنند. دو 
روز خـــوش بـــدون دغدغـــه و نگرانی. 
در شـــلوغی جمعیـــت و حرف هـــای 
پراکنده آنان می شـــود یک چیز را مدام 
شـــنید: دعا بـــرای آنکه بانی این ســـفر 
بوده اســـت. امـــا ناگهان حضـــور یک 
زوج عصبانـــی با چهـــره ای برافروخته، 
بانیـــان ســـفر را غافلگیـــر مـــی کنـــد و 

مســـافران را نیز.
زن و مـــرد میانســـال فهرســـتی از افراد 
تحت پوشش شـــان در دســـت دارند. 
مرد فریـــاد می زند: »هر کـــس که عازم 
ایـــن تـــور اســـت و تحت پوشـــش این 
خیریـــه قـــرار دارد، از فهرســـت خیریه  
ما خارج می شـــود. تصمیم خودتان را 
بگیریـــد.« بحث بالا می گیرد. آشـــوبی 
بـــه پـــا می شـــود. بانیـــان این ســـفر در 
ازدحام ســـؤالها گیج شده اند. پیچیده 
نیســـت. ایـــن افـــراد در خیریه هـــای 
متعـــددی پرونـــده تشـــکیل داده اند و 
از خیریه هـــای مختلـــف، کمک هـــای 
متنوعـــی دریافـــت می کننـــد؛ بی آنکه 
اطاعاتشـــان در ســـامانه ای مشترک، 
ثبت شـــده باشـــد. یکی از ایـــن مراکز 
مـــاه ســـبد غذایـــی  هـــر  نیکـــوکاری 
می دهد، یکـــی دیگر هزینـــه تحصیل، 
یک جا ودیعـــه مسکن شـــان را تأمین 
می کنـــد، جای دیگـــر گوشـــت و میوه 
یه هـــا  خیر ز  ا بعضـــی   . می بخشـــد
فیش های تلنبار شـــده آب و برق و گاز 
مصرفی شـــان را پرداخـــت می کننـــد و 
وســـایل خانگی و لباس هم که تقریباً 
جـــزو کمک هـــای مشـــترک همـــه این 
مراکز نیکـــوکاری اســـت. زندگی برخی 
از ایـــن خانواده ها بـــدون کار و تاش، 

تأمین می شـــود.
نبود نظارت بـــر خیریه ها، گردش مالی 
ایـــن مراکـــز و خانواده هایـــی که تحت 
پوشـــش هـــر مرکـــز قـــرار دارنـــد، یک 
معضل اســـت نـــه یک نقـــص. معضلی 
بـــه نام از بیـــن رفتن اعتمـــاد و گره ای 
به شـــکل فرصـــت طلبـــی از این همه 
حســـن نیت نیکوکاران خـــوش قلب!
زن میانســـال در گوشـــه یـــک پـــارک با 
چادر و نایلون ســـرپناهی برای خودش 
ســـاخته اســـت. اثاثیه محقرش آنقدر 
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رفته و اثری از او نیســـت. شـــاید زندگی 
تـــازه ای دارد و شـــاید هـــم در خمـــاری 
همیشـــگی اش بـــه خوابی ابـــدی رفته 
باشـــد. دلداریـــش می دهم. دســـتم با 
اشـــتیاق به درون کیفم می خزد. شاید 
همان صدقـــه ای که دلم راضـــی به آن 
اســـت و دســـتم هم نمی لـــرزد، همین 
جاســـت. با مهربانی از او می خواهم راه 
نرفته را بازگردد. بـــا نگاهی که التماس 
در آن مـــوج مـــی زد، می گویـــد » امروز 
به خانه برمی گردم، شـــاید گشایشـــی 
شـــد.« کمی جلوتر کنـــار اتوبان پیرمرد 
که پیاده شـــد، صورت پرخنـــده بچه ها 
بـــا دیـــدن پدربـــزرگ فقیـــری را کـــه با 
دســـت پر به خانه برگشـــته است تصور 
کـــردم. من چقدر احســـاس ســـبکی و 
نـــور می کنم. حـــس نـــاب دگرخواهی، 
وجودم را سرشـــار از شور و رهایی کرده 
اســـت. هرچند از داشته ام دریغ نکردم 
امـــا قلبـــم درگیـــر سرنوشـــت نوه های 
پیرمـــرد شـــده اســـت. چه بایـــد بکنم 

حرف راست و دروغ را می شناسیم
بارها شده است که زنی ادعا می کند شوهرش آنها را ترک کرده اما همین 
که مواد غذایی و وسایل مورد نیازش را تحویل می گیرد، مرد کمی دورتر از 
پشت درخت بیرون می آید تا در بردن این اقام کمک کند. ما هم آبدیده 

شده ایم. حرف راست و دروغ را می شناسیم.

ـــرش بـ

گزارش
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مترجم: ماندانا ملاعلی

بـــی ارزش اســـت که حتـــی بیـــم ندارد 
دزدیـــده شـــود. از 10 روز پیـــش کـــه از 
بیمارســـتان مرخص شـــد و فهمید که 
ضمانـــت وام دوســـتش چـــه بایی بر 
ســـر زندگیش آورده، راه دیگری برایش 
نماند. ودیعه خانـــه اش را بانک توقیف 
کـــرد و او ناگزیر در اینجا پناه گرفت. زن 
ایـــن ماجـــرا را با اشـــک و گریـــه تعریف 
می کنـــد. بـــه گفتـــه خـــودش حقـــوق 
مســـتمری پدر که بعد از طاقش برقرار 
شـــد، موجب طمع دوســـتش شد تا با 
نقشـــه قبلی از پرداخت اقساط وامش 
طفره رفت و او که ضامن اســـت، ناچار 
به انجـــام تعهـــد وام گیرنده شـــد. زن 
زندگـــی ســـختی داشـــت. از همـــه جا 

مانـــده و درمانده.
ماجرای زندگـــی ایـــن زن در آلونکی در 
پارک که منتشـــر شـــد، نیکوکاران برای 
کمک به او پیشـــقدم شـــدند تا به خدا 
قرضـــی نیکو دهنـــد. ودیعه مســـکن و 
همه وســـایل خانـــه زن تهیـــه و تأمین 
شـــد. خنده بـــر لبهـــا نشســـت از این 
همـــه همدلـــی و همراهـــی. امـــا چند 
روز بعـــد، زن میانســـال به همـــراه یک 
مرد جوان شیشـــه ای که ادعـــا می کرد 
همســـرش اســـت، برای فـــروش اثاثیه 
به سمســـاری محله رفت. او حاضر شد 
هدیـــه نیکوکاران را بـــه کمترین قیمت 
بفروشـــد تا جـــا بـــرای اثاثیـــه خودش 
باز شـــود؛ اثاثیه ای که در انبـــاری خانه 
خواهـــرش بـــه امانـــت گذاشـــته بود و 
حکایتـــی پرســـوز و باورپذیر کـــه اثر آن 
تـــا مغز اســـتخوان هـــر شـــنونده را می 

ســـوزاند و به یـــاد می ماند!
نـــگار کیاپاشـــا با 25 ســـال ســـابقه کار 
خاطـــره اش  بدتریـــن  خیریه هـــا  در 
را تمـــارض مددجویـــان بـــه بیمـــاری و 
نداشـــتن قـــوای جســـمی و ســـامتی 
بـــرای انجـــام کار می دانـــد و می گویـــد: 
برخـــی به تـــن پـــروری عـــادت کرده اند 
و بـــا بیـــان داســـتان های ســـاختگی از 
خانواده خود ســـعی دارند بـــدون کار و 
تاش از حاصل دســـترنج دیگران بهره 
ببرنـــد. این افراد موجـــب بی اعتمادی 
نیکوکاران می شـــوند و مانع ســـخاوت و 
بخشـــش افراد خیرخواه می شـــوند. آیا 
بخشـــش این افـــراد دغلکار رواســـت؟

اعضـــای  و  والدیـــن  اعتیـــاد  بـــه  وی 
خانواده هـــا اشـــاره می کند که مشـــکل 
اصلی خانواده های بی بضاعت اســـت: 
بارها شـــده اســـت که زنی ادعا می کند 
شـــوهرش آنها را ترک کـــرده اما همین 
که مـــواد غذایی و وســـایل مورد نیازش 
را تحویـــل می گیـــرد، مـــرد کمـــی دورتر 
از پشـــت درخـــت بیـــرون می آیـــد تا در 
بـــردن ایـــن اقام کمـــک کنـــد. ما هم 
آبدیده شـــده ایم. حرف راست و دروغ 

را می شناســـیم.
در مقابل بـــه خانواده هـــای آبرومندی 

اشـــاره دارد کـــه بـــه قـــول معـــروف بـــا 
ســـیلی صـــورت نجیب شـــان را ســـرخ 
نگـــه می دارنـــد. مثـــل خانـــواده یـــک 
زن مبتـــا به ســـرطان که سرپرســـتی 
کـــودکان یتیمـــش را برعهده داشـــت. 
او هرگز حاضر نشـــد دســـت نیـــاز دراز 
کنـــد و در حالـــی جـــان ســـپرد کـــه دو 
فرزنـــد یتیمـــش تنهـــا مانـــده بودند. 
مادربـــزرگ ناتـــوان و ازکارافتـــاده بـــود 
و بچه هـــا ســـرگردان بودند. ســـپردن 
آنهـــا بـــه بهزیســـتی آخرین راهـــی بود 
که پیش رو داشـــتند. اما یـــک نیکوکار 
بی نشـــان حاضر بـــه پرداخـــت هزینه 
تحصیـــل و نگهداری بچه ها شـــد و آنها 
امـــروز راهـــی دانشـــگاه شـــده اند. نگار 
می گوید: در طول این همه ســـال هیچ 
گاه ندیـــده اســـت کـــه نیکـــوکاران، جا 
خالی بدهند. اما بســـیار دیده است که 
فریـــب حسن نیت شـــان را خورده اند.
بهتریـــن و زیباترین لحظـــه از نگاه این 
مـــددکار امـــور خیریـــه، خارج شـــدن 
خانواده هـــای تحت پوشـــش از چرخه 
اســـت. حکایـــت شـــیرین  حمایتـــی 
لحظه هـــای خـــوب عـــدم وابســـتگی و 
رفع احتیاج؛ که میســـر نمی شـــود مگر 

با عـــزم و اراده!
کمک هـــای  نیکـــوکاران بـــه  خیریه هـــا 
و نحـــوه توزیـــع ایـــن کمک هـــا بیـــن 
مدد جویـــان ، بـــدون نظـــارت اســـت. 
مراجـــع مختلفـــی هـــم مجـــوز صـــادر 
می کنند. گردش مالی این مؤسســـات 
در اساســـنامه تعریـــف نشـــده چـــون 
فقـــط  و  نیســـتند  لـــی  ما سســـه  مؤ
می تواننـــد بـــه خانواده هـــای گرفتـــار 
مشـــاوره یا راهنمایـــی بدهنـــد و آنها را 
بـــه مراکزی رســـمی مثل کمیتـــه امداد 
معرفی کننـــد. اما ایـــن خیریه ها حتی 
صندوق صدقاتی طراحـــی کرده اند که 
توزیع و جمـــع آوری  می کننـــد و منابع 
مصرفی و هزینه هایشـــان بدون نظارت 

صـــورت می گیـــرد.
نبـــود ســـامانه بـــرای ثبـــت خانواده ها 
موجب شـــده تا افراد طمعکار همزمان 
از کمک های چندین مرکز خیریه بهره 

ببرند. یعنی عیـــش بی رنج!
وجـــود خانواده هـــای ضعیف و آســـیب 
دیـــده در هـــر جامعـــه ای غیـــر قابـــل 
انـــکار اســـت. آنها کـــه دچار بـــد روزگار 
کـــه  شـــده اند. کشـــتی شکســـتگانی 
ســـاحل امـــن و دیـــدار یـــک دردآشـــنا 
را آرزو دارنـــد. حضـــور روشـــن و پرنـــور 
نیکـــوکاران ســـخاوتمند در ایـــن میان 
نیز داســـتان عاشـــقی به خالق و خلق 
اســـت. اما نبـــود نظارت و جـــای خالی 
یـــک نهـــاد یـــا سیســـتم نظارتـــی هیچ 
توجیهی نـــدارد. در ایـــن رهگذر، مراکز 
خیریـــه و ســـازمان های مـــردم نهـــاد و 
حمایتی یـــک راه برای پیونـــد بین این 

دو گـــروه نیســـت؛ بیراهه اســـت!


